
 با آرزوی توفیق 
 * تعدادی از نشریات اجاره‌ای، همزمان با توقیف کیهان، آرزو کرده بودند 
که ‌ای کاش کیهان به جای دو روز، حداقل دو سال توقیف می‌شد، به اطلاع 
ایشان می‌رسانیم آرزوی شما برآورده شده است، چرا که اگر میزان تأثیر گذاری 
را ملاک قرار بدهیم، همین دو روز توقیف کیهان برابر با همان دو سالی است 
که روزنامه‌های شما فرضا توقیف شود.  به عبارت ساده‌تر، تأثیر دو روز غیبت 
کیهان، معادل همان دو سال منتشر نشدن روزنامه‌های شماست، از درگاه الهی 
هدایت در مســیر مردم و انقلاب قرار گرفتن را می‌طلبد و »توفیق« برایشان 

آرزو می‌کند و نه »توقیف«. 
 روزنامۀ دولتی و روزنامه‌های دولتی‌تر 

در کشور ما، اگر چه در حقیقت امر، آن روزنامه‌ای که از روز اول قرار شده 
ناشر افکار، سخنگو و تبلیغاتچی دولت باشد، روزنامه‌ای است به نام »ایران«، 
اما در واقع تعداد زیاد دیگری از روزنامه‌ها هم وجود دارند که بنا به ملاحظات 
خاص خودشان، ضمن ادعای مستقل بودن، از همان روزنامۀ »دولتی« ایران 

هم »دولتی‌ترند.«
این روزنامه‌ها البته با اســامی مختلف و متنوعی چاپ و منتشر می‌شوند 

مانند: شرق - اعتماد - همدلی - بهار - ابتکار - آرمان و...... 
 دنیای وارونه

فرهنــگ لغات، یــا واژه نامه‌ای که به طنزی تلخ، آن را فرهنگ لغات 
دنیای وارونه نیز می‌توان نامید، در این سال‌ها و این روزگار، روز به روز بر 
دامنۀ واژگانش افزوده می‌شود، اگر از دیدگاه ما ایرانیان تا دیروز اصطلاحاتی 
همچون حقوق بشر، سازمان ملل متحد، صلح و مانند این‌ها به دلیل کاربرد 
متضاد شان با مفهوم ذاتی و حقیقی، آن هم در سطح جهانی، مایۀ تعجب و 
موجب تأسف بود، اما اکنون تنها در محدودۀ رسانه‌های مکتوب و مجازی 
داخلی، اســامی و عناوینی را مشاهده می‌کنیم که صد و هشتاد درجه با 
مفهوم اولیۀ آنها، مغایرت دارند. چند نمونۀ دم دســتی از این مفاهیم در 
دنیای وارونه و در عالم مطبوعات و رسانه‌های مجازی عبارتند از: انصاف، 

اعتماد، قانون، شرق.

 واژه‌های غریب و مظلوم 
 واژه‌هــای غریب و مظلوم، در فرهنگ ما، فراوانند و از جهاتی با آنچه در 
بخش قبلی تحت عنوان دنیای وارونه به آنها ‌اشاره شد، متفاوتند... این واژه‌ها 
از آن رو غریبند که گروهی از افراد، آنها را به نحوی تکرار کرده و جاانداخته‌اند 
کــه در معنایی خارج از مقصود اولیه به کار می‌روند و بســیاری از افراد هم 
متوجه آن نمی‌شوند و مظلومند برای اینکه بزرگ‌ترین ظلم‌ها به آنها می‌شود 
مفاهیمی خوب و مثبت، در عمل بد و منفی نشان داده می‌شوند؛ چند نمونه 

از این کلمات عبارتند از: 
مهاجرت:  مهاجرت واژه‌ای اســت قرآنی، بــا مفهومی متعالی که 
ناخودآگاه ذهن ما را، یک راست می‌برد به صدر اسلام و داستان هجرت 
پیامبر بزرگوار اســام )ص ( و یاران ارجمند حضرتش از مکه به مدینه 
را به یادمان می‌آورد؛ در حالی که این روز‌ها، هر کس را که از وطن فرار 
و یا دســت کم از زیر بار انجام وظیفه و تعهدات ملی و انســانی جاخالی 

کند، مهاجر می‌نامند!... 
 اصلاحات : اصلاحات نیز واژه‌ای است پربار و برازندۀ یک تلاش همیشگی 
و مبارزۀ مستمر در جهت بهبود و بهینه سازی امور دینی و دنیوی که متأسفانه 
اهل سیاست و دنیا طلبان، هر اندازه که توانسته‌اند، آن را از مفهوم و محتوای 
شایســته‌اش خالی کرده‌اند. در حالی که اصلاحات و اصلاح‌گری فی‌النفســه 
حرمت دارند و حسابشــان، از حساب بعضی مدعیان اصلاحات و در کنار آنها 

ضدانقلاب و بیگانگان، کاملا جداست.
روزنامه‌نگاری: روزنامه‌ها و نشــریات در کشــور ما، متأسفانه در کمتر 
دوره‌ای آن چنانکه باید و شــاید، در خدمت اهداف ملی و آرمان‌های مردمی 
بوده و هســتند و به موازات آن، روزنامه‌نگاری نیز برای عده‌ای، قبل از آنکه 
امری فرهنگی باشد، پدیده‌ای تجاری و یک شغل به حساب آمده و می‌آید و 
حال آنکه نوشــتن، صرف کلمات را بر صفحه جاری کردن و سطر‌ها را از پی 
هم آوردن نیســت، نوشــتن حتی اگر به ظاهر شغل و ممر درآمد عده‌ای هم 
باشد، اما در ذات و ماهیت حقیقی آن، یک شغل و حرفه نیست بلکه مسؤلیتی 

وجدانی و پیشه‌ای فرهنگی همچون معلمی است.
 ضد انقلاب شاخ و دم ندارد 

حــالا یا واقعا و یا شــاید هــم برای رد گم کنی، ظاهــرا به بعضی‌ها 
برمی‌خورد که آنها را عامل نفوذی و دست‌نشاندۀ بیگانگان و یا مثلا بازیچۀ 
دشــمنان بنامیم!... انگار که عوامل در خدمت دشمن، موجوداتی شاخ و 
دم دار هستند با علامتی روی پیشانی یا برچسبی روی سینه و مشخص 

و متمایز از دیگران... 
خیر!... یک عامل دشمن و یک ضدانقلاب اتفاقا می‌تواند خیلی هم آراسته 
و شسته رفته، خوش برخورد و شیرین سخن و زیباکلام، در یک کلام، متین و 
موجه به نظر بیاید و آسمان و ریسمان را آن چنان به هم ببافد که صد وهشتاد 

درجه از من واقعی خودش فاصله بگیرد. 
 برای ما » تو « هنوز رئیسی !...

روزنامــۀ بهار کــه در طول چند ماه اخیر، بارهــا و بارها اخبار و مقالات 
جانبدارانه‌ای در حمایت از مسعود بارزانی و طرفداری از استقلال کردستان عراق 
چاپ کرده است، حالا هم که چند هفته از استعفاء یا برکناری مسعود‌بارزانی از 
ریاست اقلیم کردستان عراق می‌گذرد، هنوز هم او را رئیس‌اقلیم می‌داند و به 
طرفداری از وی و استقلال کردستان صفحه سیاه می‌کند... تنها یک نمونه‌اش 

در صفحه یازده، بیست و یکم آبان ماه نود و شش آن روزنامه.

moghaavemat@kayhan.ir
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یک شهید، یک خاطره

آن روزها دکان عطاری داشتیم، علی‌اکبر گاهی در مغازه می‌نشست 
و در کارهــا کمک‌مان می‌کرد. یک‌بار مردی داخل دکان آمد و گفت: 
»پیرمردی که در همســایگی‌مان بوده فوت کرده و کسی رو نداره تا 

جنازه‌اش رو جمع کنه.«
رنگ چهره علی‌اکبر پرید! با عجله قفسه‌های دکان را از نظر گذراند! 

از توی قفسه‌ای صدر و کافور برداشت و دوید بیرون.
 پدرش متعجب از حالت او دنبالش بیرون رفت! پســرمان را دید 
که آســتین‌هایش را بالا زده و به کمک یک نفر دیگر در حال شستن 

جنازه‌ پیرمرد بود!
وقتی پدرش خواســت او را از این کار منــع کند، علی‌اکبر گفته 
بود: »درست نیســت جنازه‌ پیرمردی فقیر چون کسی رو نداره روی 

زمین بمونه.«
این کار علی‌اکبر، سال‌ها بعد از شهادتش در خاطر ما باقی‌مانده است.
* خاطره‌ای از شهید علی‌اکبر حشمتی
* راوی: صغری تاجیک، مادر شهید

مریم عرفانیان

خبر کوتاه بود؛ »علی خوش لفظ« از جانبازان ســرافرازِ هشــت ســال دفاع 
مقــدس پس از تحمل عوارض جانبازی روز چهارشــنبه 29 آذر به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.
وی در عملیات رمضان، مســلم بن عقیل، والفجر ۵، کربلای ۴ و کربلای ۵ 
حضور داشــته و نهایتاً در عملیات کربلای ۵ تیر به نخاع وی خورده و به شــدت 
مجروح می‌شــود که این جانبازی مدت‌های مدیدی همراهش بوده و مکرراً بابت 

آن در بیمارستان بستری می‌شد.
»وقتی مهتاب گم شــد« عنوان کتاب خاطرات این شــهید است که هدف 
عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته و سردار قاسم سلیمانی نیز درباره 
این کتاب دلنوشته‌ای دارد که در آن از شوق وافرش برای شهادت سخن می‌گوید.

»وقتی مهتاب گم شــد« روایتی عاطفی از خاطرات جانباز علی خوش‌لفظ، 
هم‌رزم حاج احمد متوسلیان به قلم حمید حسام است.

دیدار و گفت وگوی شیرین و خاطره‌انگیز با رهبری
علی خوش‌لفظ در 1395/10/16 دیدار و گفت وگویی شیرین و خاطره‌انگیز 
و سرتاســر درس و نکته با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی داشتند که مرور جملات 
رد و بدل شــده در این دیدار بیش از پیش از دلباختگیِ این جانباز ســرافراز به 
ســاحت ولایت فقیه پرده برمیدارد. علاوه‌بــر این در این گفت وگو رهبر انقلاب 
مطالب مهمی درباره جبهه گســترده و عظیمِ مبارزه با تهاجم فرهنگی و جنگ 
نرم دشمنان و اهمیت و لزوم نقش‌آفرینی در این جبهه و از همه مهم‌تر حضور و 

مجاهدتِ همه‌جانبه رهبری در این جبهه فرمودند.
خوش‌لفظ در این دیدار عشق و ارادت و دل‌نگرانی‌اش این مورد را چنین به 

 در سنگر نشسته بود و داشت 
نقشــه‌هاي جغرافيايي را بازبيني 
ميك‌ــرد و تازه‌ترين اطلاعات به 
دست آمده از نيروهاي شناسايي 
و اطلاعات عمليات را روي نقشه 
وارد مي‌کــرد. در اين كار مهارت 
خاصي داشت براي اينكه سال‌ها 
بــود خود با نقشــه و دوربين در 
بيشتر نقاط مرزي به ديده‌باني و 
شناسايي مواضع دشمن پرداخته 
بــود و حتي بــه درون نيروهاي 
بعثي نيز نفوذ كرده بود تا بيشتر 
با وضعيت جغرافيايي آنان آشــنا 
شود. اصلًا نام او در مهارت کارش 
وجود داشت و از این حیث شهره 
عام و خاص بــود. او به واقع آگاه 
بــود همچون نامــش حمیدرضا 
شهیدی آگاه! به همه چيز آگاهي 
داشت و مرجع سؤالات فرماندهان 
بود. پيش از هر عملياتي و اينكه 
تصميمي گرفته شود او و دوستان 
هم‌رزمش در تيم اطلاعات عمليات 
بودند كه براي عمليات برنامه‌ريزي 
ميك‌ردند. صداي ســوت خمپاره 
كــه آمد، گرد و خاك شــديدي 
بلند شد، احساس كرد سرش به 
شدت داغ شده است. چشمانش 
را كــه باز كرد ســيلابي از خون 
بود كه روي نقشــه‌ها روانه شده 
بــود. پيش از آنكــه به فكر زخم 
و جراحت خودش باشــد، به فكر 
پاكسازي نقشــه‌ها براي استفاده 
فرماندهان از آنها بود؛ باید نســل 
امــروز این الگوهــای بلامنازع را 
بیشتر بشناســد. در این گزارش 
کوتاه مروری بر زندگی پرافتخار 
این شــهید بزرگمرد ســال‌های 

دلاوری دفاع مقدس داریم:
روحاني شهید حمیدرضا آگاه 
در سال 45 در خانواده‌اي مذهبي 
در شــهر تهران ديــده به جهان 
گشــود. آداب و روش زندگــي و 
تربيت اســامي را از پدر و مادر 
بزرگوارش آموخــت و بر علوم و 
معــارف ديني نيز واقــف و آگاه 
شــد. حميدرضا آگاه كودكي بود 
به ظاهر كــودك ولكين در واقع 
بزرگمردي كوچك. اخلاق كريمانه 
و دســت و دل بازی و بخشش و 
روح متعالي او همه نشــانه‌هايي 
بودند كه آينده‌اي درخشــان را 

همدان- خبرنگار کیهان 
حماســه تنگ کــورک از لحــاظ نظامی 
کم‌نظیر است و در این عملیات چند هزار نفر 
از نیروهای محاصره شــده، نجات یافتند و 14 
گردان مخصوص دشمن منهدم شد. به منظور 
تشریح ابعاد این حماسه، پای صحبت‌های یکی 
از رزمندگان این عملیات نشستیم. حاج محمود 
احدیان یکی از رزمندگان عملیات تنگ کورک 
چگونگی انجام و نقش سپاه همدان را در این 

عملیات تشریح کرد:
فلسفه و هدف عملیات مطلع الفجر این بود 
که سال دوم جنگ در پی عملیات پیروزمندانه 
ثامن‌الائمه)ع( در ششم مهر سال 60، و عملیات 
موفــق طریق‌القــدس در هشــتم آذر همان 
ســال، در نتیجه پیگیری استراتژی آزادسازی 
مناطق‌اشغالی، مقرر شد علاوه‌بر عملیات‌های 
بزرگ )سلســله عملیات‌های موسوم به کربلا( 
چند عملیات محــدود درجبهه‌های میانی و 
شمالی انجام شــود تا علاوه‌بر مشغول کردن 
نیروهای دشــمن در این مناطق، از گســیل 
آنها به جبهه جنوب ممانعت شود که عملیات 
»مطلع‌الفجر« یکی از مهم‌ترین این سلســله 

عملیات‌ بود.
مرحلــه اول عملیات از 19 آذر ســال 60 
شــروع و در 27 همیــن ماه به اتمام رســید.
در مرحله اول، نیروهای شــجاع و جان برکف 
ملایری به فرماندهی شــهید مصطفی طالبی 
و شــهیدان مجید مریوند و مجیــد فراهانی 
بیشترین نقش را در آزادسازی محور عملیاتی 
شــیاکو و وارد کردن ضربات مهلک به دشمن 
بعثی داشتند. تعداد 37 تن از رزمندگان استان 
همدان در مرحله اول این عملیات پر افتخار به 
درجه رفیع شهادت نائل شدند که از این تعداد 

26 شهید از شهرستان ملایر بودند.
مرحله دوم این عملیات از 28 آذرماه با نبرد 
مهم و سرنوشت‌ساز سردار شهید حاج حسین 
همدانی و 140 نفر از نیروهای استان همدان 

در محور عملیاتی تنگ کورک آغاز شد.
عملیات جدی ســپاه همــدان که بعد از 
شکست در ارتفاعات قراویز انجام شد، درگیری 

آنها با نیروهای بعثی در جهت مشغول شدن آنها 
و فراهم شدن امکان شکست محاصره چند هزار 
نفر از نیروهای ایرانی بود که در حصار مزدوران 

بعثی گیر افتاده بودند.
شــنبه  روز  صبــح   4/45 ســاعت  در 
28 آذر ســال‌60، عملیــات بــا رمز مقدس 
»یا‌مهدی‌ادرکنی« شــروع شــد و ما حرکت 
خودمان را به ســمت تیغه‌های سه‌گانه تنگ 
کورک آماده کردیــم. چون اذان صبح مقارن 
بود با لحظه حرکت نیروها، دیگر مجالی برای 
اقامــه نماز در آنجا نداشــتیم. به همین دلیل 
نیروها نمازشــان را در حین حرکت به سمت 

مواضع دشمن خواندند.
مسیر حرکت به راه بزُ رو معروف بود و در 
لبه‌ پرتگاهی قرار داشت که اگر کسی از آن‌جا به 
پایین نگاه می‌کرد چشم‌هایش سیاهی می‌رفت 
و هول می‌کرد. بچه ‌ها را به ستون از سینه‌کش 
و شیب تند ارتفاعات بالا کشیدیم، نرسیده به 
خط‌الرأس نظامی، تیم‌های هرگروه از هم جدا 
شدند و به سمت پشت مواضع دشمن حرکت 
کردند. آنجا بچه‌ها دستهای‌شان قلاب می‌کردند 

و بالا می‌رفتند.
با رسیدن بچه‌ها به تیغه اول، درگیری ما 

با دشمن شروع شد.
برای پاکسازی ســنگرها عده‌ای به سمت 
چپ، گروهی به ســمت راست و بخش دیگر 
نیروها به جلو شلیک می‌کردند. به اولین سنگر 
دشمن که رســیدیم متوجه شدیم نیروهای 
عراقی در اکثر سنگرهای اجتماعی خوابیده‌اند 
و با شروع درگیری، وحشت زده از خواب پریده 
و سراسیمه به هر سمت شلیک می‌کردند. تیم 
پیشتاز ما به سرپرستی علیرضا ترکمان موفق 

شد تیغه اول را تصرف کند.
هنوز هوا روشــن نشــده بود که تیغه‌های 
دوم و سوم هم که حدود 70 متر از هم فاصله 

داشتند، به تصرف بچه‌ها در آمد.
از همان گرگ و میش سحر که خبر سقوط 
مواضع یگان کماندویی به عقبه‌ بعثی‌ها رسید، 
آتش سنگین توپخانه و‌تانک‌های دشمن روی 
تیغه‌های سه گانه به صورت شدید اجرا می‌شد. 

سه سنگر دوشکا هم از آن سمت تنگ کورک 
مداوم روی بچه‌های ما آتش می‌ریختند.

در مجموع با رشادت‌های بچه‌های همدان، 
آن ســه تیغه ظرف نیم ســاعت به تصرف ما 

در آمد.
هوا که روشن شد ما خبر تصرف ارتفاعات را 
به شهید محمود شهبازی دادیم او هم با بی‌سیم 
به رده‌های بالاتر خبر فتح تنگ کورک را اعلام 
کــرد و جالب اینکه فرماندهــان این پیروزی 
را غیرممکن می‌دانســتند و می‌گفتند: ‌اشتباه 

می‌کنید، این غیرممکن است.
ســرانجام وقتی که هوا کاملا روشن شد، 
با اصرار شــدید شهید شــهبازی، یک فروند 
هلی‌کوپتــر هوانیروز را برای بررســی هوایی 
وضعیــت منطقه به آنجا اعــزام کردند بعد از 
بررســی‌های میدانی، تازه به مسئولین حاضر 
در قرارگاه ثابت شــد که ما راست می‌گفتیم، 
رشــادت‌های رزمندگان، ما را بر دشمن پیروز 

کرده بود.
بلافاصلــه برای مقابله بــا آتش‌تانک‌های 
عراقی به گردان‌تانک مســتقر در آمادگاه یک، 
دســتور دادند بــا اجرای آتش، بــه ما کمک 
کنند ‌تانک‌هــای خودی هم با همت مردانه و 
شجاعتشان، شروع کردند به شلیک بی‌امان به 

سمت‌تانک‌های دشمن. 
یادم هست یکی از‌تانک‌ها به قدری اجرای 

آتش کرده بود که لوله‌اش ترکید. 
روز  چندیــن  طــی  در  نهایــت  در 
درگیری، شــماری از بلندی‌هــای منطقه و 
روستاهای‌اشغال‌شده از جمله دشت گیلان‌غرب، 
تنگ حاجیان، روستای گمار، گور سفید و چوار 

از دشمن پس‌گرفته و پاک‌سازی شد.
همچنیــن دو فروند هواپیمــا، یک فروند 
هلی‌کوپتر و شــماری از ادوات سنگین و نیمه 
سنگین و 14 گردان از نیروی مخصوص دشمن 
منهدم و تعداد دو هزار و 150 تن از نیروهای 

بعثی عراق کشته، زخمی و اسیر شدند.
 این عملیات سرانجام روز 30 آذر با نجات 
جمع چند هزار نفری از نیروهای محاصره شده 

به پایان رسید.

 پیرمردِ 
فقیر

در حواشی فرهنگ و رسانه
 علیرضا چخماقی

تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

به یاد شهید سرافراز »علی خوش‌لفظ«

شرحی از یک دیدار شیرین و خاطره‌انگیز
تصویر کشیده بود: »یک نکته بگویم؛ ببخشید من بسیجی آقای متوسّلیان بودم در 
دزلی و درگیری‌های اوّل جنگ، فقط می‌دانم اگر الان جاویدالاثر آقای متوسّلیان 
اینجا بودند، یک نکته می‌گفتند: اینکه آقا! شما خیلی دارید درد می‌کشید، زجر 
می‌کشــید؛ به هر حال این بحث اختلاس‌هــا و حقوق‌های نجومی را می‌گویید، 
اینها گوش نمی‌دهند. یک چیزی بگویید که ما آرام بشــویم؛ ما همچنان فدائی 
شما هستیم؛ دوست داریم -مثل همین که آقای متوسّلیان )اگر بود می‌گفت(- 
شــما بیشتر از این درد نکشــید و این همه آزار نبینید؛ واقعاً گوش )نمی‌کنند(، 
نمی‌دانم؛ یعنی ما حاضریم فدائی بشــویم و به‌هرحال بیفتیم جلو. یک نکته که 

آراممان کند )بگویید(.«
رهبر انقلاب در پاسخ فرمودند: »آرام باشید. این چیزهایی که شما می‌بینید، 
اینها حوادث طبیعی یک راه دشــوار به سمت قلّه است؛ هیچ انتظار نباید داشت 
که اگر ما می‌خواهیم برویم به قلّه‌ توچال یا قلّه‌ دماوند، در راه چاله نباشد، سنگ 
نباشد، باد نباشد، دود نباشد، گاز نباشد؛ مگر می‌شود؟ امّا داریم می‌رویم، داریم 
می‌رویم، عمده این اســت. اصلا نگران نباشــید؛ این حوادث وجود دارد؛ اگر این 

حوادث نبود باید تعجّب می‌کردید.«
و نیز فرمودند: »یک لشــکر فرهنگی، یک جبهــه‌ فرهنگی، حمله کرده به 
انقلاب و به نظام جمهوری اسلامی؛ یک عدّه هم جانانه دارند از آن دفاع می‌کنند؛ 
همین کتابها، همین نوشته‌ها. علتّ اینکه می‌بینید من این‌قدر به شاعر انقلاب و 
به نویسنده‌ انقلاب ارادت دارم و قلباً علاقه دارم، علّتش این است؛ چون می‌بینم 
اینها دارند چه‌کار می‌کنند، چون می‌بینم در مقابلشــان چه کسی ایستاده و چه 
کسانی ایستاده‌اند و چه‌کار دارند می‌کنند، این را من دارم می‌بینم؛ و می‌بینم که 
یک عدّه‌ای سینه‌چاک ایستاده‌اند. شما راه هم که می‌روید، دارید مبارزه می‌کنید؛ 
شما، امثال شما آقای خوش لفظ! خوش لفظ، خوش معنا،... یعنی شماها همین‌طور 
که دارید راه می‌روید، نفس می‌کشید، حرف می‌زنید، اظهار وجود می‌کنید، این 
خودش مبارزه است، این خودش دفاع است، یک دفاع فرهنگی است. این آقایان که 
شعر می‌گویند، کتاب می‌نویسند، کتاب منتشر می‌کنند، کارهای گوناگون فرهنگی 
می‌کنند -]مثل[ تحقیقات فرهنگی- اینها همه سینه‌سپرکردن است. تقریباً چهل 
ســال از انقلاب گذشته، توقّع بوده که دیگر اینها نباشند، امّا شما می‌بینید دارد 

رویشِ پشت سرِ رویشِ جلو می‌آید. اینها شوخی است؟«

رهبر انقلاب همچنین در ســخنانی آرامش‌بخش و آرامش‌آفرین خاطرنشان 
فرمودند: 

»اینکه شما می‌گویید »آرامش، آرامش«، من آرامش دارم. من هیچ ناراحت 
]نیستم[. بعضی‌ها می‌آیند می‌گویند »ما دلمان به حالتان خون است«؛ می‌گویم 
بیخود! من راحتم، من دارم حرکت می‌کنم، من دارم حرکت را می‌بینم، برای من 
روشن است که دارد چه اتفّاقی در کشور می‌افتد؛ بله البتّه، دشمنی هست، مخالفت 
هســت، اگر نبود باید تعجب می‌کردیم، گروه‌هایی هستند »سازمان‌یافته«، برای 
ضربه‌زدن از روزنه‌ فرهنگ، از روزنه‌ هنر؛ با هم ارتباط دارند، پول خرج می‌کنند، 
پول می‌گیرند، خیانت می‌کنند، خباثت می‌کنند، پست‌فطرتی نشان می‌دهند -از 
این کارها همه]شان[ دارند می‌کنند- برای اینکه یک جوری، نگذارند این انقلاب 
حرکت بکند؛ انقلاب هم دارد حرکت می‌کند، سینه‌اش را سپر کرده؛ آمریکایی‌ها 
اقرار می‌کنند به شکســت، صهیونیست‌ها اقرار می‌کنند به شکست، آنهایی هم 
که احمق‌تر از این هســتند که اقرار کنند -مثل ســعودی‌ها و مانند اینها، چون 
مغرورند، احمقند- اقرار نمی‌کنند، امّا در دلشــان اقرار می‌کنند، این است قضیّه. 

نخیر، هیچ نگران نباشید!«
و آقای خوش‌‌‌لفظ شــکر نعمت حق‌تعالی بابت آرامش رهبری را چنین ابراز 

نمودند: »الحمدلّل؛ خدا سایه‌ شما را ان‌شاءالّل برای ما حفظ کند.«
و این شکرگزاری زبان حرف دل همه دوست‌داران و شیفتگان و دلباختگان 
اســام و انقلاب و نظام و ولایت فقیه اســت.آری! خدا سایه‌ مقام عظمای ولایت 

حضرت امام خامنه‌ای را برای ما حفظ کند.آری! رهبری در برابر جبهه فرهنگیِ 
مستکبران عالم و دشــمنان قسم‌خورده اسلام و انقلاب اسلامی هوشیار و بیدار 
و بیدارگر هســتند و هزاران هزار سرباز مثل علی خوش‌لفظ‌ها گوش به فرمان و 
مشغول مبارزه در سنگر دفاع از دین، مقدسات، اعتقادات و فرهنگ اسلامی هستند.   

»وقتی مهتاب گم شد«، کتابی مورد توجه رهبری
پایگاه اطلاع‌رســانی رهبر انقلاب دربــاره این کتاب و توجه معظم له به آن، 

این گونه نوشته است:
»آقا گفتند ما یک قفســه‌ کتاب داریم در کنار اتاق خودمان که در آن چند 
صد جلد کتاب وجود دارد، من بعضی وقت‌ها آن‌قدر مشغله‌ام زیاد است که رویم 
را از کتاب‌ها برمی‌گردانم تا آنها را نبینم و به کار‌های اجرایی برســم. چند هفته 

قبل به صورت اتفاقی کتاب شما را دیدم و آن را خواندم.«
این جملات شرح نخستین آشنایی رهبر انقلاب با کتاب »وقتی مهتاب گم شد« 
است که به نقل از علی خوش‌لفظ راوی کتاب بیان شده است؛ او برای نخستین‌بار 
در روز پنجشنبه 95/10/16 همراه با جمعی از نویسندگان دفاع مقدس میهمان 
رهبر انقلاب شدند. دو روز پس از این دیدار بود که رهبر انقلاب دو یادداشت را به 

عنوان تقریظ بر کتاب وقتی مهتاب گم شد مرقوم فرمودند. پس از نگارش تقریظ 
هم رهبر انقلاب در دیداری جداگانه میزبان علی خوش‌لفظ و خانواده‌ محترمشان 
بودنــد. همچنین در بهمن‌ ۹۵ بود که حضرت آقا در تقریظ بر کتاب »آب هرگز 
نمی‌میرد« از علی خوش‌لفظ و حمید حسام نام بردند تا ‌اشاره‌ای مجدد به کتاب 
وقتی مهتاب گم شد داشته باشند. با این همه اما گویی تأثیر کتاب و شخصیت 
راوی آن اندازه زیاد بود که در دیدار رهبر انقلاب با شاعران مذهبی‌سُرا و همچنین 
دیدار با دست‌اندرکاران راهیان نور، نامی از علی خوش‌لفظ و کتابش، به میان آمد 
و حتی لحظاتی رهبر انقلاب را تحت تأثیر قرار داد. مجموعه‌ این توجهات از سوی 
رهبر انقلاب بود که کتاب »وقتی مهتاب گم شد« را از سایر آثار دفاع مقدس و 

حتی آثاری که ایشان بر آنها تقریظ نوشته‌اند، متمایز کرد.
این کتاب را باید خواند، زیرا:

راوی یک نیروی اطلاعات و عملیات است. جدا از آنکه راوی صادقانه از ‌‌‌‌‌‌زندگی 
خود، شــیطنت‌های کودکانه‌‌ قبل از انقلاب، غرور جوانی‌ و حوادث طاقت‌فرسای 
جنگ تحمیلی سخن می‌گوید، توصیف شب‌های شناسایی، التهاب عبور از میدان 
مین، جست‌وجوهای مخفیانه برای یافتن راه‌هایی که بشود رزمندگان را تا پشت‌سر 
بعثی‌ها برد، گرفتار شــدن در تله‌ها و کمین‌ها و شهادت دوستان در برابر چشم، 

از بخش‌های برجسته‌ این کتاب است.
»وقتی مهتاب گم شد«، زندگی یک انسان معمولی را روایت می‌کند. فردی که 
با وقوع انقلاب، دچار یک تحول درونی می‌گردد و به‌یکباره راهی جبهه‌ می‌شود. 

با ورود به جبهه اســت که علی خوش‌لفظ نوجوان به دلیل شجاعت و جسارتش 
مشهور می‌شود و نامش بر سر زبان‌ها می‌پیچد تا در شانزده سالگی‌ نیروی اطلاعات 

عملیات حاج احمد متوسلیان ‌می‌شود.
روایت زندگی او، روایت چگونگی تأثیر انقلاب بر قلب‌ها و چگونگی شکوفایی 

استعداد‌ها در دفاع مقدس است. 
»وقتی مهتاب گم شد« را می‌توان شرح عملی یک حرکت عارفانه دانست؛ در 
حقیقت بیش از آنکه این کتاب به ویژگی‌های جنگ بپردازد، شــرح سفر عارفانه‌ 
»من الخلق الی الحقِ« علی خوش‌لفظ اســت. هنگامی که او از رفیق و مرادش 
شهید چیت‌سازیان درس می‌گیرد که برای عبور از سیم‌خاردارهای دشمن باید از 
سیم‌خاردارهای نفس خود عبور کند و راه صبر و گمنامی را در پیش ‌گیرد. همین 
صبر بر مصائب و آلام است که باعث شد رهبر انقلاب او را شهید زنده خطاب کنند.
»وقتی مهتاب گم شد«، شرح بشارت یک شهید زنده است به جامعه، تا مبادا 

از یاد خدا و نصرت الهی غافل شود؛ کتابی که اگر یک نفر آن را بخواند، متحول 
می‌شود و اگر هزاران نفر آن را بخوانند، هزاران نفر متحول خواهند شد.

روایت یک شــهید زنده را بخوانید، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای.

در مراسم ششــمین پاسداشت ادبیّات جهاد و مقاومت که در حسینیه‌ امام 
خمینی شــهر همدان برگزار شد، از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب »وقتی مهتاب 

گم شد« رونمایی شد.
متن تقریظ بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
بچّه‌های همدان؛ بچّه‌های صفا و عشق و اخلاص؛ مردان بزرگ و بی‌ادّعا؛ یاران 
حسین)علیه‌السّلام(؛ یاوران دین خدا.. و آنگاه مادران؛ مردآفرینان شجاع و صبور.. 
و آنگاه فضای معنویتّ و معرفت؛ دلهای روشن، همّتها و عزم‌های راسخ؛ بصیرتها و 
دیدهای ماورائی.. اینها و بسی جویبارهای شیرین و خوشگوار دیگر از سرچشمه 
این روایت صادقانه و نگارش استادانه، کام دل مشتاق را غرق لذّت می‌کند و آتش 

شوق را در آن سرکش‌تر می‌سازد.
راوی، خود یک شــهید زنده است. تنِ بشدّت آزرده‌ او نتوانسته از سرزندگی 
و بیداری دل او بکاهد، و الحمدلله ربّ العالمین. نویسنده نیز خود از خیل همین 
دلدادگان و تجربه‌دیدگان اســت. بر او و بر همه‌ آنان گوارا باد فیض رضای الهی؛ 

ان‌شاء‌الله. 95/10/18
درباره نگارش این کتاب، آنچه نوشتم کم است؛ لطف این نگارش بیش از اینها 

است. مقدّمه‌ کتاب یک غزل به تمام معنی است. 95/10/18

تجلیِ همه شهدا و حقایق دفاع مقدس
سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس 
از مطالعه‌ کتاب »وقتی مهتاب گم شــد« یادداشتی را خطاب به علی خوش‌لفظ 

نوشته بود که به این شرح است:
بسمه‌تعالی

عزیز برادرم علی عزیز
همه شهداء و حقایق آن دوران را در چهره تو دیدم

یک‌بار همه خاطراتم را به رخم کشیدی. چه زیبا از کسانی حرف زده‌ای که 
صدها نفر از آنها را همین‌گونه از دست دادم و هنوز هر ماه یکی از آنها را تشییع 
می‌کنم و رویم نمی‌شــود در تشییع آنها شرکت کنم. ده روز قبل بهترین آنها را 
-مراد و حیدر را- از دســت دادم، اما خودم نمی‌روم و نمی‌میرم، در حالی که در 
آرزوی وصل یکی از آن صدها شیر دیروز له‌له می‌زنم و به درد »چه کنم« دچار 
شده‌ام. امروز این درد همه وجودم را فراگرفته و تو نمکدانی از نمک را به زخم‌هایم 

پاشاندی. تنهای تنهایم.
عکست را بروی جلد بوسیدم‌ای شهید آماده رفتن و دوست ندیده‌ام که بهترین 
دوستت را در کنارم از دست دادی. امیدوارم سربلند و زنده باشی تا مردم ایران در 
زمین همانند دب اکبر در آسمان نشانی خدا را از تو بگیرند و به تماشایت بنشینند.
برادر جامانده‌ات
قاسم سلیمانی
96/1/30
بعدالتحریر: این نوشته در مقابل آن دستخط مخلص عارف حکیم، 

ولی و رهبرم و عشقم ارزشی ندارد.
قاسم سلیمانی

 96/2/18

به مناسبت نخستین یادواره شهدای تنگ کورک

حماسه‌ای کم‌نظیر در تاریخ دفاع مقدس 
 سلام

 بر چشم جبهه‌ها!
به مناسبت چهارم دی، سالگرد شهادت روحانی شهید، حمیدرضا آگاه

مجتبی برزگر

براي او رقم مي‌زدند. در سال‌هاي 
دبيرســتان بود كه با زمزمه‌هاي 
انقلاب اســامي آشــنا شد و به 
دليل فطرت پــاك و بي‌آلايش و 
الهي كه داشــت به سرعت جذب 
درياي خروشان ملت ايران گرديد 
و در اين عرصه وارد فعاليت شد. 
پخــش اعلاميه‌هاي حضرت امام 
خمينــي )ره( كه توســط ديگر 
دوستانش تكثير مي‌شد از جمله 
مهم‌ترين اين اقدامات بود چرا كه 
به خاطر سن كم و جثه كوچكش 
مأموران ساواك كمتر به او شك 
ميك‌ردند. پس از اينكه تحصيلات 
حميدرضا در دبيرستان به اتمام 
رســيد، جنگ خونين عــراق با 
ايران نيز شروع شده بود به همين 
دليل با شروع جنگ خود را برای 
جنگيــدن و اعزام به منطقه نبرد 
و شــروع جهادي مقدس و بزرگ 

آماده کرد. 
شــهید حمیدرضــا آگاه در 
اواسط ســال 60 در حالی‌که 16 
سال بیشتر نداشت چون از طرف 
بسیج او را به جبهه نمی‌فرستادند 
خود به‌طرف اهــواز حرکت کرد 
و بعــد از مدتی که نتوانســت به 
جبهــه برود از اهواز به تهران آمد 
و از تهران به ساوه که زادگاه پدر 
و مادرش بود رفــت و با مراجعه 
به بسیج ساوه با محبت‌های زیاد 
موافقت شد که در پائیز 1360 به 
آموزش در پادگان غدیر اصفهان 
اعزام شــد و آموزش‌های لازم را 
بــرای دفاع از حکومت اســامی 
دید و دوباره به‌طرف اهواز فرستاده 
شد. بهمن همان سال به خرمشهر 
فرستاده شد تا فروردین سال بعد 
پاسداری  مشــغول  در خرمشهر 
و دفاع از میهن اســامی باشد تا 
ماموریت او به پایان رســید و به 
خانواده برگشت. دیگر حمیدرضا 
جبهه‌ها را رها نکــرد و از آمدن 
خود را برای عملیات بیت‌المقدس 
آماده کرد و در آن عملیات به‌عنوان 
تک‌تیرانداز در گردان امام علی)ع( 

از تیــپ 24 بــدر در مرحله اول 
عملیات شرکت کرد و با موفقیت 

برگشت.
ولی چیزی از آمدنش نگذشته 
بود که خــود را بــرای عملیات 
رمضــان آماده کــرد و در مرحله 
5 عملیات به جنگ بعثیان رفت. 
حمید بعد از این عملیات مجددا 
در ســال 62 به عنــوان نیروی 
اطلاعات و عملیات به لشــکر 17 
علی‌ابــن ابیطالب رفت و در آنجا 
مشغول شناسائی نیروهای دشمن 
در منطقه پاســگاه زید شــد. در 
همان منطقه بود که شبی خود را 
آماده برای رفتن شناسایی می‌کرد 
که در سنگر دیده‌بانی خمپاره‌ای 
آمد و ضمن به شــهادت رساندن 
دو نفــر از هم‌رزمانش حمیدرضا 
مجروح شد و او را روانه بیمارستان 
در مشهد مقدس کرد. حمیدرضا 
مدتی در نقاهت به‌سر می‌برد و با 
چرخ حرکت می‌کرد و تمام بدنش 
از ترکش پر بود و رفته رفته رو به 
بهبودی می‌رفت و با اینکه کاملا 
خوب نشده بود در سال 63 خود 
را برای عملیات بدر آماده کرد و در 
سال 63 به عنوان نیروی اطلاعات 
با شناسایی‌های لازم در عملیات 
بدر شــرکت کرد و بعد از چهل 
روز بی‌خبری پیروزمندانه برگشت.
بایــد یــادآوری کنــم کــه 
حمیدرضا از سال 1361 مشغول 
تحصیل علوم دینی شــده بود در 
مدتــی که به منطقه می‌رفت هم 
مشــغول به تحصیل بــود و هم 
مشــغول رزم بالاخره ســال 65 
ســال ازدواج حمیدرضا بود که با 
ایثاری که او داشــت همسر خود 
را از خانواده شــهدا انتخاب کرد 
همسر یک شــهید و هنوز چند 

ماهی از ازدواجش نگذشــته بود 
دروس  اتمام  مشغول  درحالی‌که 
با درخواست  بود  مقدماتی حوزه 
مســئولین جنگ خــود را آماده 
برای عملیات برون‌مرزی کرد این 
بار جبهه حمید بــا دفعات قبل 
فــرق می‌کرد و حمیــد با اینکه 
تــازه داماد بود و همچون حنظله 
غسیل‌الملائک از همه چیز خود 
گذشــت در حالی‌که همســرش 
بچه‌ای در رحم داشــت به سوی 
منطقه غرب کشور مریوان حرکت 
کرد و با هماهنگی‌های لازم برای 
عملیات آماده شد و تا نیروی کرد 
مسلمان از طرف قرارگاه رمضان 
بــه آن طرف مرز رفت یک هفته 
بیش نبود که از غرب برگشته بود 
که خود را برای عملیات کربلای4 
آماده کند با حکمی که داشــت 
به‌عنوان روحانــی رزمی تبلیغی 
به لشگر علی ابن ابیطالب معرفی 
کرده و به گردان ولی‌عصر رفته و 
از آنجا هم به خرمشــهر و از آنجا 
به شلمچه به طرف جزیره مریوان 
حرکت کــرد در آنجا خمپاره‌ای 
و ترکــش به ســرش خــورده و 
خون زیادی می‌آمده و دوستانش 
تعریف می‌کردند که عمامه خود 
را به سرش بســته بود به دنبال 
آمبولانس می‌رفت که دوســتان 
مجروح خود را نجات دهد و بعد 
از شهادتش پسرش به‌دنیا آمد و 
نام پدر را بر او گذاشــتم و ایشان 
کلاس دوم راهنمایی در شهرک 

مهدیه قم درس می‌خواند.
خاطــره‌ای کــه هیچ‌وقــت 
شــهید  مادر  نمی‌کنم؛  فراموش 
حمیدرضــا آگاه می‌گفــت کــه 
عروســی در قم گرفتــه بودیم. 
خیلی خودمانی بود و تشریفاتی 
نداشت. بزرگان فامیل بودند؛ پدر 
همسر حمیدرضا روحانی بودند و 
این توفیق حاصل شــد که همه 
مهمان‌ها ابتدا برای اقامه نماز به 
برای جوانان  بروند. شاید  مسجد 
امروز یک درسی باشد که آن‌قدر 
این عروســی مختصر و ساده بود 
بسیاری حیرت‌زده از این مراسم 
صحبت می‌کردند. شب که همسر 
حمیدرضا را می‌بردیم پدرش به 
عروس گفت: ان‌شــاءالله صاحب 
12 فرزند شوی که حتی یکی را 
هم دامادش کنی! این خاطره برای 

من فراموش‌نشدنی است.


